
 

 

 

  
  
  

در  يماده و قوه اخرو
  ملاصدرا انداز چشم

  
*جمعه يامام يدمهديس  20/1/1391: تاريخ تأييد  5/10/1390: تاريخ دريافت

  
  **السادات وداد منصوره   ________________________________________________________  

  

  چكيده
و  يولي ـلكن ملاصـدرا از ه . است ياز هرگونه ماده و قوة انفعال يخال يعوالم اخرو ياز نظر فلسف
در  يعبـارات  نيمنظـور ملاصـدرا از چن ـ   افتنيدنبال  مقاله به نيا. ردآو يم انيسخن به م يقوة اخرو

 وقـرار گرفتـه    يمـورد بررس ـ  نـه يزم ني ـدر ا يمنظور، كلمات و نيبه ا. است يمورد عوالم اخرو
و ملكات  اليآن، قوة خ بيو مواد قر ينفس انسان ياخرو ديمعلوم شده است كه از نظر او مادة بع

. متفـاوت اسـت   يويدن يولايماده ذاتاً با ه نيالبته ا. ه با نفس متحدنداست ك يانسان ئةيس ايحسنه 
 ردهك ـ يبـه مـادة اخـرو    ري ـتعب الي ـقـوة خ  اي ـپرسش هست كه چرا ملاصدرا از نفس  نيا ياما جا

و نظـام آن روشـن    امـت ياو را بـه عـالم ق   يانـداز كل ـ  پرسـش چشـم   ني ـاست؟ پاسخ ملاصدرا به ا
 يقـدرت و تـوان وجـود    ياز قوه در آخرت، به معنـا  يظور ودانسته شد كه من نيهمچن. سازد يم

  .باشد ينم نيهم قر ياستعداد چيبلكه با ه ست،ياست كه نه تنها انفعال ن

  .قوه و فعل، آخرت، انفعال، استعداد، ملكات ،ياخرو ةماد: واژگان كليدي

                                                      
  ).m.amami@ltr.ui.ac.ir(دانشگاه اصفهان  اتيگروه اله اريدانش* 

  ).m_svedad@yahoo.com(دانشگاه اصفهان  يارشد فلسفه و كلام اسلام يكارشناس** 
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  مقدمه. 1
عه يافتـه و  معرفت ديني در قرآن كـريم توس ـ  هاي عنوان يكي از حوزه معادشناسي به

. دارد مباني و مباحثي كه در اين حوزه مطرح شده، انسان را بـه تفكـر فلسـفي وامـي    
براي تحليل عقلاني مباني قرآن در معادشناسـي و نظـام حيـات اخـروي، عقلانيتـي      

و پيـدايش   ملاصـدرا هاي آن، تا زمان  بسيار پيشرفته و رشديافته لازم است كه زمينه
معادشناسي در حكمت متعاليه به شكل گسترده و  ةلسفف. حكمت متعاليه فراهم نشد

هاي بسياري را براي مباحث فلسـفة   سابقه، عقلانيت ديني را گسترش داد و زمينه بي
دين در اين حوزه فراهم آورده است كه ما در اين مقاله، تنها به يكـي از مسـائل آن،   

  .پردازيم يعني ماده اخروي مي
 صـدرالمتألهين . انـد  عوالم پس از دنيا مجرد از ماده طوركلي از نظر فلسفة اسلامي به

نيز در اين مطلب تحقيق نموده و بارها آن را بيان كـرده و تفصـيل داده اسـت؛ بـا ايـن      
بودن عـوالمي از عـوالم اخـروي را اثبـات      تفاوت كه وي وجود مجردات مثالي و مثالي

. ما از جسمانيت مجرد نيسـتند اند، ا كند؛ يعني عوالمي كه مجرد از ماده و قوة انفعالي مي
بودن عوالم اخروي از مـاده و قـوه و اسـتعداد، از     توان گفت مسئلة عاري كه مي طوري به

  .محكمات فلسفة اوست
در عين حال وي عباراتي دارد كه در ظاهر، منافي و متناقض با ايـن كـلام بـه نظـر     

ه و فعـل در عـالم   قـو «و » ماده در آخرت«، »هيولاي اخروي«رسد؛ عباراتي همچون  مي
البتـه  . هايي را به بحث دربارة مادة اخروي اختصاص داده اسـت  او حتي فصل. »آخرت

  .آورد مي» شبيه به ماده«يا » منزلة ماده چيزي به«گاهي نيز عناويني چون 
از مادة اخـروي و نيـز قـوه و     ملاصدرامناسب است به بررسي مقصود  ،ترتيب بدين

پـس  . هاي آن را با آنچه دربارة دنيا مطرح است، بيابيم وتفعل در آخرت بپردازيم و تفا
هاي ديگري هم ممكن است به ميان آيد كه در ايـن مقالـه    پرسش ،از بررسي اين مسئله

  .گويي به آنهاست به سه پرسش پيراموني آن اشاره شده و درصدد پاسخ
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 وجود و ماهيت مادة اخروي

بـدون   -چه مثـالي و چـه تـام    -مجرداتكند كه امور اخروي و  ثابت مي صدرالمتألهين
ي چـون مـادة اخـروي و    هاي شوند؛ اما درعين حال در موارد بسيار از واژه ماده يافت مي

همچنين وي درمورد عالم آخـرت گـاه از تعـابير    . كند هيولاي صور اخروي استفاده مي
هرگونـه  دارد عـوالم اخـروي از    كه خود اذعان مي درحالي. كند قوه و انفعال استفاده مي

انـد و هـر آنچـه در نشـئة آخـرت اسـت، فعليـات اسـت          قوه، انفعال و استعدادي بري
  ).173، ص»ب«، 1360ملاصدرا، (

اي دارنـد؟ اگـر    در اينجا شايسته است از وي بپرسيم، آيا واقعاً امـور اخـروي، مـاده   
  اي است؟ دارند، آن چيست و چگونه ماده

آيـا حـوادث اخـروي    : گويد رده، ميهمين پرسش را طرح ك شواهد الربوبيهوي در 
را بپذيرنـد يـا نـه؟ اگـر مـاده دارنـد، آن چيسـت؛        ها اي دارند كه صور و هيئات آن ماده

گـويي   جا خود در مقام پاسـخ  كه نفس از عالم مواد و اجسام مفارق است؟ همان درحالي
ماده الحامله لهذه فنقول نعم ان لتلك الصور الاخرويه امراً يشبه ال«: گويد به پرسش برآمده و مي

 گوييم بله، صور اخروي هم امري شبيه به مادة حامـلِ صـور دنيـوي دارنـد     مي: »الصور الدنيويه
  ).327، ص»الف«، همان(

اما وي در پاسـغ ادامـة سـؤال، يعنـي چيسـتي مـادة اخـروي، در مواضـع مختلـف          
انـد و   مـواد اخـروي  » قـواي نفسـاني  «: گويـد  در مواردي مي. دهد متفاوت مي هاي پاسخ

ــي ــاي ويژگ ــيه ــان م ــد  ي از آن را بي ــم ). 439، ص1354ملاصــدرا، (كن ــواردي ه در م
كند  صراحت، خود نفس آدمي را مادة تكون موجودات مقدره مصوره اخروي ذكر مي به
ــدرا، ( ــيهوي در ). 205، ص»الـــف«، 1360و  143، ص2، ج»ب«، 1360ملاصـ  عرشـ

لأجسام و الصور المقداريه و هي لامقدار لها في ذاتهـا  و كما أن الهيولى هنا ماده تكون ا« :گويد مي
فكذلك النفس الآدميه ماده تكون الموجودات المقدره المصوره في الأخرويه و هي في ذاتهـا أمـر   

  .»روحاني لامقدار لها و الفرق بين النفس و الهيولى بأمور
ز نفس آدمي، كه در دنيا هيولي، مادة تكون اجسام است، در آخرت ني گونه يعني همان

وي سپس در ادامة مطلبش، به جاي واژة ماده يا هيولي، خـود  . مادة صور اخروي است
آورد  مـي ) بـدون هـيچ قيـدي   (نفس را به كار برده و هيولاي دنيـوي را علـي الاطـلاق    

  ).283، ص1361ملاصدرا، (
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لأن «: كند منزلة ماده و قوة عالم غيب مطرح مي وي در مواضع ديگري قوة خيال را به
 ـ  ةقو ةالقوه الخياليه بمنزل  ـ ةالي عالم الغيب كما أن الحواس الظـاهر بمنزل إلـي عـالم    ةرواش مختلف

البته در جاي ديگر از همان كتاب، مادة اخـروي را  ). 440، ص1354ملاصدرا، (» ةالشهاد
با عنوان قوة نفسانيه ياد كرده است و در توضيحاتش بر آن، گويا خود نفـس انسـاني را   

  ).439همان، ص(داند  خروي ميمادة ا
آورده » مادة آخرت و صور باقيمانـدة آن «نيز فصلي با عنوان  اسفاروي در جلد نهم 

فـأول مـاده تقبـل    «: كنـد  است و قوة خيال يا حافظه را نخستين مادة نشئة آخرت ذكر مي
 ـ   ةالخيالي ةهي القو ةالآخر ةالنشأ سـات و صـورها   المحسو ةمن النفس فيتمثل لها و تقـوم بهـا امثل
  ).223-222، ص9م، ج1981 ملاصدرا،(» عن مواده ةالمفارق

ها، ملكات و نيات دنيوي را  رسد كه خُلق از طرفي، از كلمات وي گاه به نظر مي
سبب ملكات  گويد نفس به مي اسرار الآياتبراي مثال، وي در . داند مادة اخروي مي

ملاصـدرا،  . (مانـد  بـاقي مـي  انـد،   نفسانيه راسـخه در آن، كـه صـورت ذات آن شـده    
و بالجملـة فقـد   «: او مـي گويـد  ). 49، المقدمه، ص»ب«، 1366و  143، ص)ب(1360

ظهر أن كل واحد من أفراد الناس يتكون من مادة النيات و الاعتقادات كما يتكون في الدنيا من 
ه در تعليق ـ حاجي سبزواريبيان  )207، ص»ب«، 1360ملاصدرا، ( »مواد النطفة و الأغذية

  .نيز مؤيد همين نظر است اسفاربر 
در مواردي هم تصورات باطنيه و تـأملات قلبيـه را مـاده اخـروي معرفـي       ملاصدرا

و ذلك لأن مواد الأشخاس الاخرويه هـي التصـورات   «: گويد مي رسالة حشريهاو در . كند مي
  .)249، ص1375ملاصدرا، (» الباطنيه و التأملات القلبيه

نفس انساني، قوة خيـال  : يك است بالاخره مادة اخروي كداماكنون بجاست بپرسيم، 
  يا ملكات خوب و بد انساني؟

از جملـه اينكـه   . آورد ، تقسـيماتي بـراي مـاده مـي    ملاصدرا: توان گفت در پاسخ مي
كنـد؛   اعتبار وجود يا عدم واسطه در قبول صورت، آن را به قريب و بعيد تقسـيم مـي   به

ي قبول صورت متوقف بر انضمام شيء ديگر بـا آن يـا   يعني مادة قريب آن است كه برا
م، 1981 ملاصـدرا، (حدوث حالت ديگري در آن نيست و مادة بعيد برخلاف آن اسـت  

رسد قوة خيال، مادة قريـب اخـروي اسـت؛ زيـرا      دراينجا نيز به نظر مي). 193، ص2ج
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پـس   .واسطة قوة خيال در عالم آخرت مدركِ اسـت  يكي از قواي نفس است و نفس به
ات آدمـي،    . نفس نيز مادة بعيد خواهد بود گـاه   صـدرالمتألهين اما درمورد ملكـات و نيـ

لأن صورتها النفسانية هي مـادة قابلـة لصـورة    «: اشاره به مبدئيت آنها براي نفس انساني دارد
؛ يعنـي قبـول صـور    )225، ص9همـان، ج (» أخروية شتى بحسب هيئـات و ملكـات مكتسـبة   

واسطة ملكات و نيات آدمي است كه با نفس انسان  ة خيال، بهمختلف توسط نفس يا قو
  .اند توان گفت ملكات و نيات، مواد قريب اخروي پس مي. اند متحد شده

، 1381آشتياني، (عنوان مبدأ نيز ياد نمود  توان از ملكات مكتسبة انساني به هرچند مي
خيال، مادة بعيد و خود نفس، كه چيزي جز تصورات و تأملاتش نيست و قوة ) 260ص

  :و قريب اخروي گفته شوند
النشأه الآخره، لأنها صوره الصور الدنيويه و الكمال ] القوه المتخيله[فتصلح لأن تقوم عليها «

: »الأخيرلهذه الكمالات المتعاقبه و هي الماده الأولي للصور و الملكات الأخرويه المتفاضـله 
ائم باشد؛ زيرا قوة خيال، صورت صور پس شايسته است كه نشئة آخرت بر قوة خيال ق

دنيوي و كمال اخير كمالات دنيوي است و نيز مادة اولي براي صور و ملكات متفاضل 
  ).222، ص9، جهمانملاصدار، (... اخروي است

دانيم كه به علت وحدتي كه ميان ايـن سـه برقـرار اسـت، اطـلاق مـاده بـر         البته مي
واسطة قوة خيال و  ز مادة اخروي است؛ منتها بهپس نفس ني. يك اشتباه نخواهد بود هيچ

  .ملكات و نيات بالفعل و صورت يافتة در آن
مادة اخـروي و مـادة    هاي در مواضع مختلفي، در ضمن بيان شباهت و تفاوت ملاصدرا

دانـد   دو را در اين مـي  وي وجه شباهت آن. دهد دنيوي، چيستي و چگونگي آن را شرح مي
، 1354ملاصـدرا،  (شود كه صـور، قـائم بـه آنهـا هسـتند       ارد ميوها كه هردو صوري بر آن

  :كند كه در مجموع به شرح زير است دو را نيز بيان مي ميان اين هاي او فرق). 438ص
شود، تنها پس از حركت استعدادي و زمـان   آنچه بر هيولاي صور دنيوي وارد مي. 1

شود، برخلاف مـاده و   د ميسابق، و با وجود جهات قابليت و اسباب خارجي، بر آن وار
هيولاي اخروي كه صور آن، همه از جانب مبدأ فياض، بـدون وجـود جهـات قـابلي و     

گردد، بلكـه افاضـة صـور تنهـا از جهـت مقومـات و اسـباب         اسباب خارجي افاضه مي
است؛ يعني در ايجاد صور اخـروي تنهـا جهـات فـاعلي     ) و ملكاتها  خلق(اش  داخلي
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عبـارت ديگـر،    بـه . و جهات قابلي مانند مادة قابلي نقشي ندارند اند سبب الزام و ايجاب
حصول در آنجا به مجرد امكان ذاتـي اسـت و امكـان اسـتعدادي اصـلاً مطـرح نيسـت        

  ).439و  224، صص9م، ج1981ملاصدرا، (
لذا هنگام زوال صورتي، . داشتن، ذاتي مادة دنيوي نيست فرق ديگر اينكه صورت. 2

نيازمند تأثير دوباره از سببي خارجي است تـا آن مـاده را صـورت     براي بازگرداندن آن،
اي  تنهايي، كافي نيست؛ مثلاً صورت سفيدي و شيريني وقتي در ماده دهد و ذات ماده، به

كـه   درحالي. حاصل شد و سپس زايل شد؛ براي بازگرداندن آنها، ماده بذاته كافي نيست
دوبارة صورت پنهان شده كـافي اسـت و   مادة اخروي ذاتش براي بازگرداندن يا حضور 

اي  لذا نيازمند كسبي جديـد يـا تحصـيل دوبـاره    . باشد محتاج سببي جداي از ذاتش نمي
پس اسباب اتقافي هم در آن عـالم نبـوده و زنجيـرة ايجـاد منحصـر در امـوري       . نيست

سازهاي خارجي  گيرد، نه امور عرضي و زمينه داخلي است كه از مبدأ اول سرچشمه مي
  ).همان(ه در عالم اتفاقات و حركات واقع است ك

هيولاي دنيوي وجودش از همة وجوه بالقوه است و ذاتش فاقد هرگونه تحصـل  . 3
ل مـي   هاي واسطة صورت و فعليتي است و تنها به يابـد؛ بـرخلاف مـادة     جسماني تحصـ

 كه ذاتاً بالفعل موجود است، به وجودي جوهري و حساس كه در ابتـدا ] نفس[اخروي 
گـردد   صورت بدن دنيايي بوده است و در جهان آخرت ماده و زمينة صور آن جهان مي

  ).284، ص1361ملاصدرا، (شود  متحد ميها نحوي از اتحاد، با آن و به
پذيرد؛ اما  گونة انفعالي و با استحاله و حركت متغير مي هيولاي دنيوي، صور را به. 4

گونه باشد، بلكـه او صـور    تواند اين ام نميآن نظ هاي هيولاي اخروي با توجه به ويژگي
  ).همان(پذيرد  راسخه در خود را بر وجه حفظ و استيجاب مي

شان هستند؛ يعني مواد نـاقص خـود    صور دنيوي، كمال مواد و موضوعات دنيوي. 5
كه صور ناشـي از مـادة اخـروي،     كنند؛ درحالي را كامل و استعدادهاي آنها را بالفعل مي

مـادة  [ناشـي از خـود نفـس    هـا  كنندة آن باشند؛ بلكـه آن  ل نيستند كه كاملبراي آن، كما
  ).همان(هستند؛ لذا صور اخروي درواقع لوازم ذات آن هستند ] اخروي

اي بسيار لطيـف اسـت؛ امـا مـادة دنيـوي از جهـت لطافـت در         مادة اخروي ماده. 6
برحسـب  : گويـد  مـي  ملاصـدرا . خوانند ترين رتبه است و لذا آن را مادة كثيف مي پايين
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تـر باشـد و در روحـانيتش     ذوق و تجربه واضح است كه هرچه هيولي، جوهري لطيف
پـذيرد و   تر صور را مي همچنين آسان. تر است تر و كامل شديدتر، صورت آن نيز شريف

تر از جوهر خاك است،  تر خواهد بود؛ مثلاً آب شيرين كه جوهري لطيف انفعالش سريع
هوا نيـز كـه   . دليل لطافت آن است اين، به. پذيرد ال يافته و طعم ميتر از خاك انفع سريع

تـر انفعـال    تر و سيلان آن شديدتر است در قبول اصـوات و بوهـا، سـريع    از آب لطيف
تر به عـالم روحانيـت و تجـرد اسـت و لـذا       تر از هوا و نزديك نور نيز لطيف. پذيرد مي

نفـس  : گويد وي سپس مي. پذيرد را ميگوناگون  هاي و شكلها  تر رنگ تر و آسان سريع
البته لازم است ذكر شـود كـه   . اند نيز داراي مراتبي است كه در لطافت و كثافت متفاوت

ترين مرتبة نفس يا مادة اخروي در لطافت بسيار شـديدتر از لطافـت جـوهر نـور      پايين
 هـم سـاير محسوسـات و متخـيلات و     ترين مرتبـة آن  محسوس دنيوي است؛ زيرا پايين

مراتـب، بسـيار    پس مـادة اخـروي در لطافـت بـه    . كند اي حس مي معقولات را در مرتبه
  ).440، ص1354ملاصدرا، (شديدتر از مادة پست دنيوي است 

مادة اخروي يا نفس، مادة روحاني لطيفـي اسـت كـه صـور لطيفـة غيبيـه را نـه        . 7
كند؛ برخلاف  واسطة حواس اخروي درك مي واسطة حواس ظاهري و دنيايي، بلكه به به

پذيرد و مقيد بـه   اي تاريك و كثيف است و لذا صور كثيف را مي هيولاي دنيوي كه ماده
هاسـت و هـيچ ارتبـاطي بـا حـواس       آميخته با قوة انفعـالي و عـدم   هاي جهات و وضع
  ).284، ص1361ملاصدرا، (اخروي ندارد 

يق وجـود آن  هيولاي دنيوي تنها تحمل يك صورت را دارد؛ زيرا محـدوديت و ض ـ . 8
شود كه نتواند بين صور كثير را جمع كند؛ برخلاف هيـولاي اخـروي كـه هرگـاه      سبب مي

  ).87، ص1375ملاصدرا، (گردد  تر مي پذيرد، براي قبول صور ديگر نيز آماده صورتي را مي
توان ميان هيولاي دنيوي و مادة اخروي بيان نمود، عبارت  فرق ديگري كه مي. 9

هيـولاي اولـي   : گويـد  مي اجوبه المسائل النصيريهدر رسالة  دراملاصاست از اينكه 
ذاته نه متعدد است و نه واحد، و هيچ حظّي از وجود و وحدت و سـاير صـفات    في

ل مـي    ندارد، مگر بعد از اينكه به ايـن  ). همـان (يابـد   واسطة صورت، تقـوم و تحصـ
پـس مسـاوق   . تدرحالي است كه مادة اخروي ذاتـاً و اصـالتاً فعليـت و وجـود اس ـ    

  .وحدت و بلكه عين وحدت است
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  شناسي ملاصدرا مادة اخروي و آخرت
از نفس و يا قـوة حافظـه    ملاصدرادر اينجا شايسته است در پرسشي تأمل كنيم كه چرا 

كند، با وجود اينكه مادة اخروي تمام فعليـت اسـت و ذاتـاً     در آخرت، تعبير به ماده مي
  متفاوت از مادة دنيوي است؟

پاسخ به اين پرسش بايد توجه داشت كه در وجه تسـميه يـك وجـه شـباهت      براي
  :گويد باره مي نيز در اين ملاصدرا. كافي است

اعتبار ذوات و ماهيات آنهاست؛ مانند انسـان و گـاهي    وضع اسامي براي اشيا، گاهي به
 بسا براي خود ذات شـيء اسـمي   آنها، مانند كاتب و چه هاي اعتبار عوارض و نسبت به

م، 1981ملاصدرا، (اعتبار امري عرضي، بر آنها نامي گذاشته شود  وضع نشده باشد و به
  ).231، ص2ج

اعتبار ذاتش، نامي ندارد و  يكي، نفس كه به: كند جا دو مثال ذكر مي وي در همين
مثال ديگـر او، علـت مـادي    . نامند آن به بدن، آن را نفس مي *اعتبار اضافه تدبيري به

  :دگوي است كه مي
گردد، بلكه به حيثيات زائد بـر آن   لحاظ خصوصيت ذاتش يافت نمي براي آن، اسمي به

و آن به جهت ايـن كـه بـين صـور مشـترك      ... اي براي آن قرار داده شده است اسامي
  ).249، ص]تا بي[ همان و(شود  ه و يا طينت ناميده مياست، ماد

مـورد نفـوس انسـاني در     اين توان گفت مثال ديگر در با توجه به آنچه گفته شد، مي
اعتبار اينكه هر نفس بين صـور وارده بـر آن مشـترك اسـت، مـادة       اند كه به عالم آخرت

  .**شود اخروي ناميده مي
ارتباط با وجـه شـبه اول    البته ممكن است بتئان وجه شبه ديگري هم بيان كرد كه بي
وة متخيلـه يـا   واسـطة ق ـ  نيست و آن از حيث تجددي است كه نفوس در آن عـوالم بـه  

                                                      
. گونه است كه يكي مدبر ديگـري اسـت   اضافة تدبيري اضافه اي است كه نسبت دو شيء به هم اين *

 .س تدبير گر بدن است و لذا همواره اين دو با هم هستندمثلا در دنيا نف
گويد كـه اطـلاق    كند و خود مي درمورد امور مربوط به افلاك هم ماده و هيولي اطلاق مي ملاصدرا **

اند و نيز مادة هريك از فلكيـات مخصـوص    اين نام براي فلك با وجودي است كه آنها هميشه بالفعل
گونـه   پـس ايـن  ). 169، ص4محقق سـبزواري، ج / 230، ص2م، ج1981ملاصدرا، (به خود آنهاست 

 .استعمال در آثار فلسفي چيز غريبي نيست
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توانند ايجاد كنند و سبب تحـول و تجـدد در صـور وجـودات      ملكات نفساني خود مي
شـدن، بلكـه از جـنس     اخروي شوند؛ اما نه تحولي از جنس تحول دنيوي و قوه به فعل

  .تحول اخروي و به مجرد اراده فاعل
عـال  دانيم دنيا عالمي مادي اسـت و همـواره دسـتخوش زوال و انف    توضيح اينكه مي

كه عالم آخرت عاري از هرگونه مادة انفعالي است و لذا عالمي است كـه   است؛ درحالي
به عبارت ديگر، عالم آخـرت،  . شود حيات، ذاتي آن است و از زوال و انفعال به دور مي

داند  عوالم را با وجود كثرتشان در عوالم خلق و امر منحصر مي ملاصدرا. عالم امر است
عوالم اخروي عالم امر هستند؛ زيـرا هـر آنچـه در عـوالم اخـروي       كه دنيا عالم خلق و

يعنـي دفعـي و بـدون واسـطة شـيء ديگـر اسـت        » كـن «واسطة أمـر   يابد، به وجود مي
؛ يعني از جمله عوالمي است كه فقـط يـك مرحلـه    )104، ص»الف«، 1360ملاصدرا، (

فاعل مسبوق بـه   پيش از فعل وجود دارد و آن، اراده و خواست فاعل است؛ يعني ارادة
لذا در آخرت هرچه انسان سعادتمند بخواهد، دفعتاً نـزد او  . داعي، تصور و شوق نيست

وجــود «: گويــد از طرفــي وي مــي). 251، ص1361ملاصــدرا، . (حاضــر خواهــد بــود
؛ يعني وجوديـافتن اخرويـات   )416، ص1354ملاصـدرا،  (» الأخرويات دفعي حدوثاً و إكمالاً

نبـودن   پس بـا وجـود مـادي   . شدن دفعي است از لحاظ كامل چه از لحاظ حدوث و چه
آورد؛ اما نه تكامل تدريجي كه در دنيا  سخن از اكمال در آن به ميان مي ملاصدراآخرت 

مجرد جهات فاعلي بـه كمـال    داند كه تنها به با آن مواجهيم، بلكه آن را اكمالي دفعي مي
كساني كه خلقت از مادة جسـمانيه را  او در پاسخ . آيد نائل مي _به امكان ذاتي _ممكن

وجـود  «: گويـد  داننـد، مـي   پندارند و لذا حصول شيء از غيـر آن را محـال مـي    اصل مي
اسـت، نـه از بـاب     "انشاء بـه مجـرد جهـات فاعليـت    "موجودات اخروي تنها از باب 

اسـت   كردن از اصلي مادي و نه براساس جهات قابليت و خداوند متعال بيان كرده خلق
ملاصـدرا،  (» و انشاء است، نه تكـوين و خلـق از مـاده    *لي او در فاعليت ابداعشأن اص

ترين درجة وجـودي   مندي از پايين سبب بهره پس در اين دنيا به). 161، ص9م، ج1981
فاعليـت اسـت كـه آن ابـداع و     و محدوديت آن است كه مانع بروز و ظهور شأن اصيل 

                                                      
خلق موجودات بدون سبق به ماده و زمان است و تكوين، ايجاد اشيا از ماده و يـا مسـبوق بـه     ،ابداع *

   .است -هردو -ماده و زمان
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باشد و نشئة اخروي كه اقوي و اشد از  خلق دفعي و بدون مسبوقيت به ماده و زمان مي
  .دنياست، جايگاه نمايش اين شئون است

ذاته بالقوه ابـدي   البته با توجه به اينكه ماده نزد فلاسفه چيزي است كه وجودش في
هرجا اراده مادة اخروي كرده،  دراملاصهمچنين ). 191، ص1، ج1366ملاصدرا، (است 

كند، برخلاف ماده دنيوي كه آن را عموماً به اطلاق، يعني بـدون   موصوف آن را ذكر مي
كند، شايد بتوان گفت در حقيقت مـادة دنيـوي كـه ذاتـاً قابليـت       وصف دنيوي بيان مي

 پذيرش صور را داراست، مادة بالذات است؛ ولي مادة اخروي مـادة حقيقـي و بالـذات   
شود، فلاسفه، هرگز آن را بر مـادة   صورت مطلق آورده مي لذا هنگامي كه ماده به. نيست

پـس بـراي ارادة   . كننـد  كنند، بلكه همه، معناي دنيوي آن را اراده مي اخروي اطلاق نمي
  .معناي اخروي آن، افزودن وصف اخروي به آن ضروري است

تـوان   دو تفسـير مـي   ملاصـدرا نب بنابراين، در بيان علت تعبير به مادة اخروي از جا
ارائه نمود كه تفسير دوم شايد لازمة تفسـير اول باشـد و آن، اينكـه خصوصـيت مـاده،      

در آخـرت نيـز   . پـذيرد  بودن است؛ يعني صورتي را پذيرفته و صـورتي را نمـي   پذيرنده
مجرد امكان ذاتي، نفـس وضـعيتي    چنين وضعي هست، اما نه مانند دنيا؛ بلكه در آنجا به

انـدازي از زنـدگي انسـان     كند و پس از آن، وضعيت ديگري را و اين، چشم ا اراده مير
ست كه يك انسان در بهشت چـه حـالي دارد و   ملاصدرامؤمن در عالم آخرت در نگاه 

تواند دائمـاً حـالات و اوضـاعش متنـوع و دگرگـون باشـد و همـة اينهـا را          چگونه مي
رو، وي از قـوه خيـال يـا     از همين. دارا باشد تواند واسطة قوه خيال و ملكات خود مي به

  .به مادة اخروي تعبير نمود _كه همه با هم متحدند _نفس و يا ملكات آن

  پاسخ به چند ابهام
مـادة دنيـوي و اخـروي، چيسـتي آن تـا حـدودي مشـخص         هاي با توجه به تفاوت

چيـزي  شود  اول اينكه چگونه مي. با اين وجود چند پرسش هنوز باقي است. گرديد
دهنده نيز باشد؟ ديگر اينكه بـا توجـه بـه     پذيرد، صورت در عين حال كه صورت مي

تـوان گفـت مـادة     آنچه گفته شد و خصوصاً آنچه در سومين تفاوت آورديم، آيا مـي 
  اخروي، همان مادة ثانية دنيوي است؟
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چون اين صور و ملكات از لـوازم  : گويد خود مي ملاصدرادر پاسخ به پرسش اول، 
نفس، يعني مادة اخروي هستند، نه چيزي جداي از آن، پس مـانعي نـدارد كـه در     خود

). 284، ص1361ملاصدرا، (پذير هم باشد  دهنده است، صورت عين اينكه نفس صورت
يعني نفس هم عامـل صـور انشـائي و    . اند صور انشايي و تخيلي نفس نيز از همين قبيل

ع بايد گفت از آنجاكه عالم آخرت، عالم امر درواق. تخيلي خود است و هم پذيرندة آنها
واسطة توانمندي وجودي كه در دنيا كسب نموده، خود فاعل اسـت و   است، نفس نيز به

گونة لزوم است، لذا صور صادره از آن، لوازم خود آن هستند؛ پس چيزي  هم به ايجاد آن
  .جداي از آن نخواهد بود

شـود   ح شود و آن اينكه چگونه ميگونة ديگري نيز طر ممكن است همين پرسش به
نفس يا مادة اخروي هم داراي قوه باشد و هم داراي صـورت؛ زيـرا گفتـيم كـه نفـس،      

محال است يـك   ،بلي: گويد در پاسخ مي ملاصدراصورت دنيوي و مادة اخروي است؟ 
شيء هم قوه باشد و هم فعل، اما در يك نشـئة واحـد و يـا نسـبت بـه يـك درجـه از        

گونه نيست، بلكه آن صورت، صور حسي در اين عـالم   لكن نفس ايندرجات وجودي؛ 
  ).87، ص1375ملاصدرا، (است و مادة امور و حوادث در عالم آخرت است 

اما درمورد پرسش دوم و آن، اينكه وجود هيولاي دنيوي، از همة وجوه بالقوه است 
مادة  ملاصدرارفي، از ط. اما مادة اخروي، تمام فعليت است. و فاقد هرگونه فعليتي است

داند؛ بلكه قائل به بخشي ديگر از مـاده، يعنـي مـادة     دنيوي را منحصر در مادة اولي نمي
ثانيه هم هست كه درواقع نوع فعليت است و آن، همان مادة اولي بـه ضـميمة صـورت    

در توضـيح  . محصلة آن است كه هنوز قابليت شدن و پذيرفتن صورت ديگـري را دارد 
رسد بتوان گفـت كـه    پس به نظر مي. گفته شد كه درواقع فعليت استمادة اخروي هم 

  مادة اخروي همان مادة ثانية دنيوي است؟
در پاسخ بايد گفت، اين پرسش ناشي از عدم دقت در چيـزي اسـت كـه دربـارة     
مادة اخروي گفتيم؛ چراكـه گفتـه شـد، مـادة اخـروي ذاتـاً بالفعـل موجـود اسـت،          

ذاتاً فقدان است، با اين تفاوت كه  _از مادة اولي يا ثانيه اعم _كه مادة دنيوي درحالي
گونه فعليتي ندارد، جـز   مادة اولي ذاتاً فقدان همه چيز است؛ يعني اصلاً شأنيت هيچ

مادة ثانيه نيز ذاتاً فقدان است، اما فقدان همة صور، جز آن صـورتي  . اينكه قوه است
  .واسطة آن فعليت يافته است كه به
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اند و درواقع مادة اخروي، فاعـل   م صور اخروي لوازم مادة اخرويهمچنين گفتي
كـه مـادة ثانيـه     صور خود است، بدون دخالت علـل خـارجي يـا اعـدادي؛ درحـالي     

گونه نيست، بلكه تنها قابل و موضوعي است بـراي پـذيرش صـور جديـد و نـه       اين
ه و     الماده الاخـروي ان « صدرالمتألهينبه تعبير . گونة الزام و ايجاب به مـا هـي قـوه الفاعليـ

ملاصـدرا،  (يعني ماده اخروي فقط و فقـط تـوان فـاعلي و قـدرت آن اسـت      » قدرتها
  ).513، ص3، ج1366

  قوه و فعل در عالم آخرت
بـراي مثـال وي   . كنـد  در مواردي از واژگان قوه و فعل در آخرت استفاده مـي  ملاصدرا

آخرت، قـوه، اشـرف از فعـل و    گويد در دنيا فعل، اشرف از قوه است؛ لكن در عالم  مي
و يا در مواردي از جمع ميان فعـل  ) 600، ص1363ملاصدرا، (فعل، مقدم بر قوه است 

پـس جـا دارد   ). 44، ص9م، ج1981ملاصـدرا،  . (گويـد  و انفعال در آن عالم سخن مي
پرسيده شود منظور او از قوه در آخرت چيست و اگر همان معناي انفعـالي كـه در دنيـا    

  ر نيست، چه دليلي دارد كه آن را هم قوه بنامد؟دارد، منظو
گونه تعبيرها از وي با توجه به مباني او در حكمت متعاليه، ذكر چنـد   در توضيح اين

تحقيق  ملاصدرا. مطلب نخست اشاره به معاني و اقسام قوه است. مطلب ضروري است
 ـ   مفصلي درباره معاني قوه، اقسام و معاني موضـوع  وي . دهـد  ه مـي لـه و منقـول آن ارائ

شـود؛ امـا    مشهور آن است كه قوه به اشتراك لفظي در چند معنا استعمال مـي : گويد مي
توان انجام «: له قوه، درواقع عبارت است از تر آن است كه بگوييم معناي موضوع درست

ايـن معنـاي   . باشـد  و مقابل آن، ضعف مـي » افعال سخت در موجودات زنده و متحرك
نقل داده شده است و لفـظ در آن  ها و لازمي، كه معناي لفظ به آن له مبدئي دارد موضوع

مبـدأ آن، همـان قـدرت اسـت و آن،     : گويـد  وي سـپس مـي  . معاني، لفظ منقول اسـت 
كه اگر بخواهد، فعل از او صادر شود و اگر نخواهـد، نشـود و    طوري بودن است؛ به زنده

اي لازمي آن است كه لفظ بـه  هم معن» امكان«معناي . ضد اين معنا عجز و ناتواني است
تواند امر را انجام دهد يا ندهد، پس صـدور فعـل    آن نيز منتقل شده است؛ زيرا قادر مي

بـه پيـراهن سـفيد كـه      پـس مـثلاً  . ان و مقام جايزبودن اسـت از جانب او در محل امك
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 مقابل اين معنا، يعني حصـول و . گويند بالقوه سياه است، يعني امكان دارد سياه شود مي
تفصـيل   جا دربارة هريك از معاني و اقسـام بـه   وي در همان. اند وجود را هم فعل ناميده

  ).9-3، ص3همان، ج(كند  بحث مي
، توان و نيـروي  »قوه«له  ، معلوم شد كه معناي موضوعملاصدراپس براساس كاوش 

ر اسـتعمال    فاعلي در موجودات زنده است و هرچند در معناي قوة انفعالي و امكان تغيـ
پـس از آنجاكـه در اسـتعمال    . آيـد  حساب مي گردد، لكن در اين معاني لفظ منقول به مي

له آن بعدي نيست، اين استعمال شايسته بوده و حتي نياز به ذكـر   لفظ در معناي موضوع
له آن نيستند، براي  برخلاف معاني ديگر آن، كه چون معاني موضوع. اي هم نيست قرينه

پـس چـرا در   : اگـر هـم پرسـيده شـود    . قرينة لفظي خواهيم بود ارائة آن معاني، نيازمند
گوييم چه بسيار الفاظي كه در معـاني منقولشـان مشـهور     معناي دوم مشهورتر است، مي

  .له خود منصرف شوند اند، بدون آنكه از معناي موضوع شده
حسـاب آيـد، بـاز     له نباشد و معناي منقول ديگـري بـه   اگرهم قدرت معناي موضوع

حتـي اگـر درمـورد    . ل آن، ايرادي ندارد و تنها نيازمند قرينة لفظي خـواهيم بـود  استعما
معاني قوه همانند قول مشهور قائل به اشتراك لفظي هم شويم، باز استعمال اين لفظ در 
همة اين معاني، معتبر است؛ با اين تفاوت كه در همة موارد، نيازمند قرينة معينه خواهيم 

در مواردي هم به رأي مشهور اشاره كـرده و براسـاس آن    لاصدرامناگفته نماند كه . بود
از جمله اينكه وي ذيل تفسير آية سي و چهارم سورة بقره در پاسـخ بـه   . گيرد نتيجه مي
يكـي، آنچـه بـه    : شـود  لفظ قوه به اشتراك لفظي بر دو چيز اطلاق مـي : گويد ايرادي مي

يگر، آنچه به معناي امكان ذاتـي و  معناي امكان استعدادي قوة انفعالي تجددي است و د
شـود، بـرخلاف معنـاي دوم     معناي نخست با فعليت جمع نمـي . استحقاق فطري است

  ).24، ص3، ج»الف«، 1366ملاصدرا، (
گرديم و آن اينكه قوه در عـالم آخـرت چيسـت و چـه      اكنون به پرسش اول باز مي

الفعل هنـاك  «: گويد آخرت ميدرمورد عالم  ملاصدرادر دنيا دارد؟ گفتيم  تفاوتي با قوه
رسـد وي درمـورد نشـئة     و دانستيم براساس آنچه گفته شد، به نظر مي» مقدم علي القوه

لـه خـود و يـا در     آخرت در معناي قوه به بيراهه نرفته، بلكه آن را يا در معناي موضـوع 
  .معناي منقولي غير از معناي انفعالي استعمال كرده است
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: گويـد  مـي  شواهددر تعليقاتش در  ملاصدرااين جملة مولي علي نوري در توضيح 
كـه قـوة    قوة دنيوي اسـتعداد اسـت، درحـالي   . قوه در دنيا و آخرت به يك معنا نيست«

هم در مواردي  ملاصدراخود ). 728، ص1363النوري، (» اخروي قدرت و شدت است
  :گويد ه ميكند؛ وي در تفسير آية شصت و سة سورة مباركة بقر به اين معنا اشاره مي

ء آخر من حيـث هـو    و هي في الأصل يقال لمبدإ التغير في شي والقوة هاهنا بمعنى القدرة«
ء فعلأً و انفعـال وأن   و قد يقال لما به يمكنان يصدر عنا لشي آخر، سواء كان فعلاً أو انفعالاً

ء  يكون الشيلايصدر و هي بهذا المعنى يقابل الفعل بمعنى الحصول و التحققّ و قديقال لمابه 
  ).457، ص3، ج»الف«، 1366ملاصدرا، ( »غير متاثرّ عن مقاوم، و يقابلها الضعف و الوهن

دهـد؛   در رسالة اتحاد عاقل و معقول توضيح ديگـري مـي   ملاصدرااما از طرفي، 
در » قـوه «لفـظ  : گويـد  وي به استعمال قوه در اين معنا در ميان قدما اشاره كرده، مي

بر معناي مشهورش نيست، بلكه موارد بسياري است كه قـدما  ] ياكتاب اثولوج[اينجا 
كنند و آن معنا اين است كه وجود واحد بوحدتـه،   آن را بر معناي ديگري اطلاق مي

مشمتل بر ماهيات و معاني بسيار باشد كه در مـوطني ديگـر بـا وجـوداتي متعـدد و      
شـود در آن   ه مـي گردند، مثل سياهي شديد كـه وقتـي گفت ـ   مختلف الماهيه يافت مي

در آن به امكـان  ها  شود، منظور اين نيست كه آن سياهي ضعيف يافت مي هاي سياهي
موجود باشند و درمورد عقل بسيط نيز ] متمايزاً[يعني بدون اينكه . استعدادي هستند

شـود آن بـالقوه همـة معقـولات اسـت،       يعني هنگامي كه گفته مـي . طور است همين
به عدم نيست، بلكه منظور، موجودبودنش ) همراه(مصحوب منظور از بالقوه، معناي 

  ).102، ص1375ملاصدرا، (به وجود واحد عقلي است 
گويد كـه در اينجـا هـم ارسـطو بـا       وي سپس به متني از اثولوجيا استناد كرده و مي

شده درمورد قوه، در نشئة دنيا  يكي از عبارات نقل. كلامش به اين معنا اشاره كرده است
وي . است و آن اينكه در آخـرت بـرخلاف دنيـا، قـوه، افضـل از فعـل اسـت       و آخرت 

فعل در اين عالم افضل از قوه است، اما در عالم اعلـي قـوه، افضـل از فعـل     «: گويد مي
اي كه در جواهر عقليـه اسـت، نيـازي نـدارد كـه از       دليل آن است كه قوه است و اين به

ه، در جواهر عقلية تام و كاملي اسـت  شيئي غير آن به سوي فعليت خارج شود؛ زيرا قو
كنـد و   كه چشم، اشياي حسي را درك مـي  گونه كند؛ همان كه اشياي روحاني را درك مي
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قوه در آن عالم، مانند بينايي است در اينجا؛ منتها در عالم حسي، قوه، نيازمند آن اسـت  
اگـر جـواهر   و اما ... سوي فعل و اينكه اشياي محسوس را درك كند، خارج گردد كه به

  .»تنهايي كافي است و درادراك جواهر نيازمند فعل نيست مجرد باشند، پس قوه به
بيان كرده كه خـود   ملاصدراحال بايد ديد آيا آنچه مولي علي نوري در تفسير كلام 

او هم به آن اشاره كرده است، با اين بيان وي، چگونه قابل جمع خواهد بود؟ شـايد در  
دانـيم كـه    اما براساس مباني حكمت متعاليه مي. متناقض به نظر آينددو  نظر ابتدايي، اين

توضـيح اينكـه   . وجود، مساوق با شدت، قوت و قدرت است، پس تناقضي نخواهد بود
» توان بر مصدريت افعال سخت«گويد معناي قوه  خود مي ملاصدراگونه كه گفتيم  همان

وي سپس گفـت مقابـل ايـن    . است و معناي زيادت و شدت و قدرت نيز در آن هست
توان گفت موجود يا قادر است يا عاجز؛ يعني وجـود   پس مي. معنا عجز و ناتواني است

دانيم كه ناتوان، يعني عدم قدرت و معنايي اسـت   گردد و مي به توانا و ناتوان تقسيم مي
توان گفـت وجـود، مسـاوق بـا      پس مي. شود مصحوب به عدم؛ لذا با وجود، جمع نمي

همين بيان درمورد تقسيمات ديگر وجود، مثل تقسيم . ت و توان خواهد بودقدرت، شد
به واحد و كثير، بالقوه و بالفعل، مشخص و غيرمشخص و مفـاهيم وحـدت، فعليـت و    

گويـد كـه وجـود، مسـاوق بـا       بر همين سبيل مـي  ملاصدراتشخص نيز صادق است و 
ن آنهاسـت  اموري همچون وحـدت، تشـخص، فعليـت، غيريـت و شـرف و بلكـه عـي       

دو  درواقع، منافاتي ميان ايـن ). 105ص ،1381آشتياني، / 16، ص8م، ج1981ملاصدرا، (
  .وجود ندارد ملاصدراتعبير 

ترتيب، روشن گرديد كه معنـاي قـوه در دنيـا بـا معنـاي آن در عـالم آخـرت         بدين
. ارتبـاط بـا آن نيسـت    يك از معاني هم، غير از معـاني لفـظ قـوه و بـي     دوتاست و هيچ

مورد معناي قوه در آخرت نيز دانستيم كه معناي آن، قوت، شـدت و تـوان بـوده كـه     در
لذا منظور از اينكه قوة اخروي، اشرف از فعل است، اين نيسـت  . مساوق با وجود است

يـافتن دارنـد، يـا     كه در آخرت نيز مانند دنيا قوايي هستند كه امكان استعدادي بر فعليت
نيوي، قواي انفعالي باشند كه به فعل بـدل شـوند، بلكـه    اينكه در آنجا همانند حركات د

كنـار  ها  منظور، آن است كه در آخرت هرچه هست، فعليت است و وجود، و چون پرده
وجودي رخ نموده و در حد و حـدود خـود    هاي آشكار شوند، توانها  زده شده و باطن
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كان ذاتي مسبوق به امكـان  بر ام  لذا امور دنيوي، افزون. آفرينند افعالي مي كنند و خلق مي
استعدادي هم هستند؛ اما امور اخـروي تنهـا مسـبوق بـه امكـان ذاتـي اسـت و امكـان         

فالابداعيات كمالاتها فطرية و الجسمانيات «: استعدادي در نشئة آخرت اصلاً جايگاهي ندارد
  ).25، ص3، ج»الف«، 1366ملاصدرا، (» كمالاتها تجددية كسبية

از فعل است؛ زيرا قوه در آنجـا اولاً و بالـذات فاعـل    پس قوه در آخرت، اشرف 
، 1361ملاصـدرا،  (» و هنالك القوه اشرف من الفعل لأنها فاعله لـه « *:است، نه اثرپذير از آن

  ).252ص
نيز تعبير كرد كه اين » توان وجودي بر ايجاد«رسد بتوان قوة اخروي را به  لذا به نظر مي

  .س متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار استتوان با توجه به ملكات نفساني هرك

  گيري نتيجه
مادة اخروي ذاتاً با مادة دنيوي متفاوت است؛ زيرا مادة اخروي فعليت است، بدون هيچ 

  .همراه با استعداد و انفعال است  _اعم از اولي و ثانيه _انفعالي؛ اما مادة دنيوي
تواند به علت وجـود آن   مي صدراملابراي مادة اخروي توسط » ماده«استعمال عنوان 

اعتبـار تحـولي باشـد كـه      صورت مشترك باشد و يا بـه  در همة صور اخروي هر فرد به
  .متناسب با نظام عوالم اخروي در آن موطن است

مادة بعيد اخروي، نفس انساني و مادة قريب آن، قوة خيال اسـت و   ملاصدرااز نظر 
هـاي وجـودي آنهـا در     هـا، قـوا و تـوان    انملكات نفساني حسنه يا رذيلة هريك از انس

اند كه  قريب دانسته شده ةرسد ملكات ماد البته در مواردي هم به نظر مي. آخرت هستند
  .با توجه به اتحاد وجودي نفس و قوة خيال و ملكات اشكالي در آن نخواهد بود

رو قـوه در آخـرت،    قوه در آخرت به معناي قدرت و توان وجودي است و از همين
معناي امكان و پذيرش است و لذا در  برخلاف دنيا كه قوه در آن به. شرف از فعل استا

  .اشرف از قوه است ،دنيا فعل

                                                      
النـوري،  (ا آنها مبادي توان اخروي هسـتند  داند؛ زير قوة اخروي را ملكات نفس مي مولي علي نوري *

  ).728، ص1360
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